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  2 1»اسلامي در جهان معاصر فلسفه  «
  

  
  
  
  
  
  

  اشاره
 فلسفه اسلامي در" تخصصصي با عنوان  ـ نشستي علمي 1388بهمن ماه سال ر د

پژوهشكده اسلام و غرب با حضور جمعي از اهل فكر و به همت  "جهان معاصر
و دو سخنران اين نشست؛  برگزار شد (ص)المللي المصطفيپژوهشگاه بينانديشه در 

مختلف ابعاد به بررسي  محسن ميريدكتر سيد و  دكتر محمد فنايي اشكوريآقايان 
كارهايي كه و ضمن بيان وضعيت فعلي فلسفه اسلامي برخي از راهموضوع پرداختند 

پيشرفت جريان عقلانيت اسلامي وجود دارد مسير براي برون رفت از مشكلاتي كه در 
آيد مطالب و نكاتي است  كه در اين نشست  پي مي آنچه در  .دادندمورد توجه قرار 

  د بحث قرار گرفت.مور

                                                 
 ـ دكتر محمد فنايي اشكوري 1
 محسن ميريـ دكتر سيد  2
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  دكتر فنايي: 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
براي توسط دوستان موضوعي است كه  "وضعيت فلسفه اسلامي در جهان معاصر"

 است. ج.ا.افعلا غرب و كشور  ،شده است. منظور از جهان معاصراين جلسه تعيين 
ا به صورت روضعيت فلسفه اسلامي در ايران و جهان غرب قصد داريم در اين جلسه 

تاريخي را درباره مناسبات بين اسلام و جهان اي  مقدمه مرور كنيم. لذا ابتدااي مقايسه
  . كنم ميغرب در زمينه فلسفه عرض 

  
   گيري فلسفه اسلاميفلسفه يونان و شكل

داريم، با در اختيار و امروز  وجود داردفلسفه اسلامي به شكلي كه در جهان اسلام 
. ما كتب غربي را وارد و ترجمه كرديم و به شرح و تفسير آغاز شدورود فلسفه يوناني 

. در نتيجه فلسفه اسلامي با استفاده از ميراث اسلامي و تجربه پرداختيمها  و نقد آن
هم در شرح و تفسير آثار  ،هم در ترجمه آثار ،مسلمانان تأسيس شد البته،فلسفه يوناني 

هاي يونانيان نقش خوبي را ايفا كردند، به  شهو هم در استفاده بهينه از افكار و اندي
براي تاسيس اي  ها و تعاليم اسلامي، زمينه طوري كه آن فلسفه وارداتي در كنار آموزه

   .گرديدبراي اين صورت جديد استفاده اي  فلسفه اسلامي شد و از آن به عنوان ماده
  

  ورود فلسفه اسلامي به جهان غرب
و  ابن رشدو  ابن سينا  ،فارابيبا ظهور كساني مثل بعد از اين كه فلسفه اسلامي 

مبادله   هاي اروپا، با توجه به نفوذ اسلام به بعضي از قسمت ،ديگران به بلوغ خود رسيد
اين بار زمينه ورود  علمي و فرهنگي بين اسلام و جهان غرب صورت گرفت و  فكري،

   فراهم آمد. فلسفه اسلامي به جهان غرب
سياري از فلاسفه و دانشمندان اسلامي در موضوعاتي همچون تجارت، ها و آثار ب كتاب
به   همه ابعاد يك تمدن،و به عبارتي  دريانوردي و كشورداري   فنون صنايع،  رياضيات،

هاي اسلامي به  شكلي ترجمه و به جهان غرب منتقل شد. براي مطالعه و يادگيري زبان
ترجمه و شروع به  و  هاسلام سفر كرد خصوص عربي دانشجوياني از جهان غرب به جهان

كه صبغه اسلامي داشت. اين بازگشت فلسفه از جهان اسلام به جهان  نمودند تاليف آثاري
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  . بود غرب علمي و فرهنگي بين اسلام و جهان  مبادله فكري،  غرب دور دوم
 جهان غرب و جهان مسيحيت چشمگير بود. رتاثير فلسفه اسلامي ب در اين تبادل علمي

. آگوستين از فلسفه بكنيماي  مقايسه آگوستينو  توماس آكويناسفلسفه  ينكافي است ب
ابن و  ابن رشدتوماس آكويناس بهره زيادي از فلسفه اسلامي و آثار  امااسلامي خبر ندارد 

دهد كه فلسفه اسلامي چه تاثيري روي الهيات و  . اين مقايسه نشان ميه استبرد سينا
و همه معارف عقلي غربي گذاشته است كه در آثار حكماي قرون فلسفه و متون غربي 

  . منعكس استو ويليام اكام وسطي مانند توماس آكويناس 
اي  اين بود كه با تجربه ،ها از فلسفه اسلامي كردند كه مسيحيان و غربياي  استفاده
و  نندكتوانستند باورهاي ديني را با استفاده از فلسفه ارسطويي عقلاني  كه اندوختند

هاي  با تفسير و افزوده را الهياتي خودشان ـ باورهاي ديني نمودند تا  سعي و كوشش
براهيني كه توماس آكويناس براي اثبات وجود نند. اسلامي از فلسفه يوناني عقلاني ك

از  آورد مياست و نيز براهيني كه براي تجرد نفس  ابن سينامتخذ از  ،كند خدا بيان مي
هايي از قسمت آندر خصوص  و لذا است.فلاسفه اسلامي اخذ شده  ابن سينا و ديگر

شود.  قدمي برداشته نمي ،به اسلام ارتباط نداشته استباورهاي ديني مسيحيت كه 
چون  ."اينجا بايد پاي ايمان را به ميان آورد" گويد: رسد مي آكويناس وقتي به تثليث مي

  ر عقلاني كردن مسئله خالي بود.ها د اين مسئله در اسلام وجود ندارد و دست آن
تفكر اسلامي به فلسفه قرون وسطي در غرب رسوخ يافت و حتي در  ،ا اين آثارب

هايي از تاثير رگه ،پذيرفتند آن مقدار كه از فلسفه قرون وسطي تاثير ،هاي جديد فلسفه
جهان  به بعد تقريبا ارتباط آشكار و روشني بين زمانشود. از آن  فلسفه اسلامي ديده مي

  . شودديده نمياسلام و غرب 
نيز قضيه اندلس به پايان رسيد روابط علمي و فرهنگي مسلمين با اروپاييان وقتي 

آن  كههاي صليبي و استعمار پيش آمد  جنگ با ،اي ديگر از روابط پايان يافت. اما گونه
از جهان آثاري  كمابيشها هم  نادر اين زم ، البتهر شاهد نيستيمگتبادل علمي را دي

حافظ و سعدي به   عطار،  هاي تصوف و عرفان، مثل آثار خيام،در زمينه ويژه اسلام به
گيري  گرفت و در شكل ها قرار مي شد و مورد استفاده آن هاي اروپايي ترجمه مي نازب

تواند تاثير عرفاي  هيچ كس نميبه طوري كه نهضت رمانتيك در غرب تاثيرگذار بود. 
ا انكار كند. ولي در آن زمان در خصوص فلسفه تغيير محسوسي را شاعر فارسي زبان ر
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ها براي  دوره باز هم غربيدر اين شود.  دوره استعمار شروع مياين كه شاهد نيستيم تا 
اين مطالعه خيلي با خلوص نيت  ولي شوند مطالعه اسلام و جهان اسلام مشغول كار مي

بيشتر بر كشورهاي اسلامي و جهان خاورشناسان براي تسلط  و همراه نيست. فلاسفه
هاي كردند و دولت ها تحقيقات ميهاي استعمارگر هستند. اين سوم در خدمت دولت

جو هم بودند  هاي حقيقت كردند. البته گاهي انسان ها استفاده مي ها هم از تحقيقات آن آن
ت گرف گري بوده است و اين شناختي هم كه صورت مي ولي نيت در اين جريان سلطه

   آن هدف بود. بهبراي خدمت 
 ترجمه و تفسير و تحقيق در مورد آثار اسلامي ،شرح ،در معرفي ،افرادي در اين ميان

است.  حلاجنمونه آن كار ماسينيون در خصوص  ،به غرب كارهاي خوبي كردند ها آن
ولي فلسفه اسلامي هنوز وارد مدار تفكر فلسفه غرب نشده است. اين مطالعات در قالب 

هاي مطالعات خاورميانه توسط فيلسوفان و خاورشناسان انجام  ناورشناسي در دپارتمخا
به رغم اين همه تحقيقاتي كه راجع به عرفان اسلامي به خصوص و  .گرفته است مي

اين تحقيقات جذب فلسفه غرب نشده است. نه  ،فلسفه اسلامي صورت گرفته است
توانيم  بنابراين مي  طالعات اسلامي و خاورميانه،هاي م فلاسفه اين كار را كردند نه دپارتمان

بگوييم فلسفه اسلامي همچنان براي فلسفه غرب ناشناخته است. البته در اينجا افرادي 
هاي بزرگي را برداشتند. ولي اين كارها هم ، قدمايزوتسوو پرفسور  هانري كربن مثل

  .مورد استقبال فلسفه غرب واقع نشده است
خودش را  بلكهداند و اعتقاد به آن سبك ندارد  شناس نمي خودش را شرق كربن

نيست.  اناز سنخ كارهاي خاورشناس اوداند و كار محقق و دانشجوي فلسفه اسلامي مي
اساسا خود خاورشناسان هم براي فلسفه اسلامي اصالتي قائل نبودند تا تاثير آن فلسفه را 

اي  است كه فلسفه اسلامي فقط واسطهها اين بوده  بر فلسفه غرب شاهد باشيم. تفكر آن
بين فلسفه يوناني و فلسفه اروپايي يك زيرا است كه دو دوره فلسفه غربي را پيوند بزند 

هاي  گسست تاريخي ايجاد شده بود. بعضي از آثار ارسطو ترجمه نشده بوده و در زمان
  . كردندجديد آثار اصلي هم ناشناخته بوده است و مسلمانان اين را ترجمه و حفظ 

  
  نگاه خاورشناسان به فلسفه اسلامي

ديدگاه حاكم بر خاورشناسان اين است كه مسلمانان تنها حافظان ميراث فلسفه 
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اند. خودشان فلسفه نداشتند كه اين فلسفه به صورت مستقل در غرب قابل  يوناني بوده
تين شما در آثار آگوس است. فلسفه افلاطون شناخته شده بودهدر غرب طرح باشد. 

  بينيد ولي فلسفه ارسطو شناخته شده نبوده است.  انديشه افلاطوني را مي
حلقه مفقوده فلسفه غرب  برايحلقه اتصالي ها تنها  از نظر آن اسلامي  فلسفهبنابراين 

بود و از اين بابت هم از فلسفه اسلامي متشكر هستند. بعدها اينها با تفكر استعماري و 
فلسفه اسلامي را فلسفه عربي ترجمه  اولاهايي ساختند.  تئورياي كه داشتند  ژادپرستي ن

اي داشته باشد. و گفتند اصلا مغز  كردند و گفتند اصلا عرب ذهن فلسفي ندارد تا فلسفه
بيايد و از آن انتظار توليد فلسفه عربي  اي نيست كه فلسفه از آن در و درك عرب به گونه

  . داشته باشيم
 شخصيويد كه اينها حداكثر شارحان خوبي بودند. حتي گ صريحا مي برتراند راسل

مثل ژيلسون كه مقام بلندي در فلسفه قرون وسطي دارد با فلسفه اسلامي آشنايي 
  گيرد. عميقي ندارد و لذا فلسفه اسلامي را جدي نمي

 گويند. يك نوع تفكر نژادپرستي است كه به آن اروپايي محوري مي سخن، معناي اين
كنند كه  اين مغز اروپايي است كه مغز فلسفي است و خيلي هم كوشش مياينان معتقدند 

هاي ديگر نفي كنند. از سويي تحقيقات نشان  هر نوع ريشه فلسفي يونان را در فرهنگ
هاي شرق دور در  هاي ايراني و حتي انديشه هاي مصري و انديشه دهد كه انديشه مي

است ولي بسياري از نژادگرايان غربي گيري فلسفه يوناني تاثير داشته  شكل و پيدايش
يوناني و مختص اروپا است و در هيچ جاي ديگر  از اساساصرار دارند كه فلسفه يوناني 

  توان و قوه و استعداد فلسفي وجود ندارد. 
را پايان فلسفه  ابن رشدكنند و توقف مي ابن رشدها روي برمبناي همين تفكر اين

شارح و مفسر ارسطو بوده است. اينان آن مقطع از تاريخ ابن رشد  زيرادانند  اسلامي مي
فلسفه اسلامي را احتياج دارند تا گسست تاريخي را كه در فلسفه غربي داشتند پر كنند 

در باره غزالي خيلي بحث  .نيستند بعد از ابن رشد را به رسميت بشناسند لو ماي
و وسطي تا امروز كتابها  ها بوده است و از قرون كنند و او بسيار مورد توجه آن مي

نشان  تاكنند  تحقيقات فراواني در خصوص وي انجام شده است. اينان به او توجه مي
مهر پاياني را بر فلسفه اسلامي زده  ،غزاليو بدهند كه فلسفه اسلامي پايان يافته است 
 كنند. بحث نمي و فيلسوفان مسلمان ديگر است. از سهروردي و ملاصدرا و ميرداماد
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غزالي آخرين  ثابت كنندبراي اين كه  امااند  بته خبر دارند كه چنين فيلسوفاني بودهال
اند و بسياري از اينها متكلم  گويند كه اينها فيلسوف نبودهمي فيلسوف مسلمان است

  دانند تا آن تئوري صدمه نبيند.  آنان حتي ملاصدرا را التقاطي مي اند. بوده
اند و حتي از نحوه  ها همه دنيا را مطالعه كرده ربيدر دوره معاصر و جديد هم كه غ
ولي به فلسفه اسلامي كه  آگاهي يابند،خواهند  آشپزي و آداب و رسوم ديگران مي

  . ها بسيار ناچيز استبينيم تحقيقات اين مي رسيم مي
  

  دلايل ضعف آشنايي با فلسفه اسلامي در جهان غرب
انحصارگرايي  و علاوه بر آن تعصب .دلايل مختلفي دارد هااين عدم توجه غربي

ها يكي از دلايل اين است كه هميشه ايران مهد فلسفه اسلامي بوده است و اين هاغربي
با ايران كمتر ارتباط داشتند و بيشتر با ساير كشورهاي عربي و شرق دور ارتباط زيادي 

ها ماندند و ها در آن كشور ها بوده است و قرن اند. آن مناطق مستعمره غربي داشته
البته در آن مناطق هم فلسفه نيرومندي وجود نداشته است. ولي ايران و مطالعه كردند 

چه قبل و چه بعد از انقلاب مستعمره نبوده است. و اين باعث ناشناخته ماندن فلسفه 
  اسلامي در قرن جديد بوده است. 

حتي در  .مورد توجه قرار نگرفته استتشيع هم  افكار فلسفي به همين دليل
تر است و تا پيش از انقلاب  هاي مطالعات شرقي و اسلامي، تشيع بسيار ناشناخته دپارتمان

شده است كه تشيع را بشناسد و البته در بين تشيع هم فرقه اسلامي به ندرت كسي پيدا مي
  . شناسند اسماعيليه را بيشتر از فرقه اثني عشري مي

شناس بود و تفسير  كردم كه قرآنمن خودم كلاس يك پرفسور هلندي شركت مي
. وي تمام تفسيرهاي جهان عرب بودگفت و تمام عمرش را صرف قرآن كرده  قرآن مي
را  تفسير الميزان مثلي كه در ايران نوشته شده بود هايشناخت ولي تفسيررا مي
  شناخت. فلسفه اسلامي هم مثل بقيه معارف ديگر شيعي ناشناخته بوده است.  نمي

ها به مطالعات اسلامي  رفت توجه آن بعد از انقلاب اسلامي هم كه انتظار مي متاسفانه
ها به بينيم. توجه اين ها مي مطالعه آنو و شيعي جلب بشود باز هم انحرافي در توجه 

 راديكالطلب و  اسلام ديگر نه به عنوان علم و تمدن بلكه به عنوان يك جريان خشونت
ند محور نك مطالعه ميدرباره اسلام كساني كه  و است. محققين و خاورشناسان مطرح
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البته مسئول اين  ها و به تعبير خودشان بنيادگرايي اسلامي است. مطالعاتشان اين جنبه
 از خيلي بيشتر مانند هندوئيسم و بوديسممكاتب شرقي  ،ها هستند. در غرب قضايا رسانه

  . فلسفه اسلامي مورد توجه و مطالعه است
اند خيلي  توجه به فلسفه اسلامي پيدا كردهكه كساني ساير  ايزوتسو وكارهاي كربن و 

و گاهي هم در دپارتمان مطالعات اسلامي است و در  فرديگاهي  ها فعاليتست. اناچيز 
برد. گاهي  دپارتمان فلسفه خيلي كمتر است و تا بخواهند تاثيرگذار باشند زمان زيادي مي

رمقي از آن به دست  بسيار سطحي و بيفهم  كنند مي مطالعه  فلسفه اسلامي را كههم 
   .دارآموزش دنياز به . در حالي كه فلسفه اسلامي يك نظام فلسفي است كه آورند مي

ارنست كه در همايش جهاني ملاصدرا ارائه  لنام كار فردي به من يكي از مقالات
راه درازي براي  چقدر تا بدانيدكنم  اين مورد را عرض ميـ كردم  شده بود را مطالعه مي

آيا ملاصدرا "است كه  در اين مقاله آوردهـ  داريمپيش رو شناساندن فلسفه اسلامي 
او اصلا  در حالي كه  "گويند متكلم؟ ميو يا آن طور كه برخي صوفي است و يا عارف 

روح حكمت متعاليه را متوجه نشده است. ملاصدرا آمده است كه به اين دعوا پايان 
آشتي ايجاد كند. يك نظام جديدي را آورده است وعرفان و فلسفه  اتالهيدهد و بين 

  كه واجد هر سه است. 
گويد فلسفه عقلي محض براي اصول معرفت كافي نيست  شناسي ملاصدرا مي معرفت

كند و  هاي عقلي محض گذرانده است توبه مي و از عمري كه در مباحثات كلامي و بحث
هر جا  .يابد راه به حقيقت نمي ،مند نباشد الهي بهره از هدايت و اشراقكه گويد كسي  مي

گويد از اشراق خداوند است. در بحث اصالت وجود و  اي جديد يافته است مي كه نكته
قبلا از اصالت ماهيت حمايت «گويد:  ماهيت از انتقال اصالت ماهيت به اصالت وجود مي

ا در دلم قرار داد تا به حقيقت كردم تا اين كه خداوند من را هدايت كرد و نور خود ر مي
در جهد الي مسبب اسباب، تلاش « گويد: . در بحث علم الهي هم همين را مي»پي بردم

فكري كردم و عقلم به جايي نرسيد روي به سوي پروردگار آوردم و خاضعانه دستگيري 
  . »او را خواستم تا اين كه نور او در قلبم تابيد و حقيقت بر من روشن شد

گويد شهود و اشراق و  داند و مي ن بدون فلسفه را قبول ندارد و ناقص مياو عرفا
هايي  ممكن است قابل اطمينان نباشد. يكي از راه ،بدون تفكر عقلي و استدلالي ،كشف
 كه مويد عقلانياست اشراق حقاني است اين   توانيم تشخيص بدهيم اشراق، كه مي
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باز اطمينان نهايي را  ،اگر مويد هم باشندتازه اين دو  .و مويد به برهان باشد داشته
 ديگرييكي محصول تفكر منطقي و  ؛هر دو محصول فكر انساني است زيرا ،نداريم

مصون از خطا نيستند و نياز به هدايت  هيچكدام كهمحصول شهود انساني است 
به وحياني هميشه لازم است. بنابراين نمي توانيم حقيقت را ادعا كنيم مگر اين كه مويد 

  تمسك به وحي و كتاب و سنت هم به تنهايي كافي نيست. گرچه  .وحي باشد
انديشند  كه بر پايه قرآن و حديث ميرا متكلمين و محدثيني  صدراي شيرازي

حكمت متعاليه حكمتي است  ،بنابراين. ندفقط مقلد هست اينانگويد  داند و مي ناقص مي
   .وحي و كتاب و سنت باشد كه حاصل برهان عقلي و شهود عرفاني و تامل در

آيا است كه  نزاعكه در غرب  آورده استدر مقاله خود  ارنست لكاربا اين وجود، 
بيند كه ملاصدرا از طرفي وحدت  مي او؟ عارف است يا فيلسوف ،متكلم است ملاصدرا،

دهد كه عارف بوده است. از آن  گويد اين نشان مي كند لذا مي شخصيه وجود را اثبات مي
گويد او صوفي  ، ميكند مطالعه مي را در نقد صوفيه كسر الاصنام الجاهليهكتاب طرف 

وي را وحدت شخصي  وقتي نظريههم نبوده و علاقه چنداني به تصوف نداشته است. 
و تنها با تصوف عملي شود كه تصوف نظري را قبول دارد  گويد معلوم مي بيند مي مي

  . مخالف است
 .هم عرفان عملي دارد و هم نظري استهم عارف  ااين در حالي است كه ملاصدر

اي هم داريم كه  عملي هستند و يك عدهعرفان ها طرفدار  صوفي فقط چه كسي گفته كه
هم طرفدار عرفان عملي بوده است و هم  ،ابن عربي ؟طرفدار عرفان نظري هستند

اند.  بوده صوفي نمايانها حمله كرده است  آن كساني كه ملاصدرا به آن .عرفان نظري
تربيت دروني و تهذيب نفس  با وجود دارد كهيك نوع معرفت به نام معرفت شهودي 

  . آيدبه دست ميترك جاه و مال و 
اي دارند و نه از  نه از معرفت بهره »اين صوفيان زمان ما« :ويدگمي  صدراي شيرازي

و  بوده ويها از ظواهر تصوف است و در خدمت سلطان صف تنها بهره آن  تهذيب نفس،
در  تعابير تندياو  .»هستندها  ناها فاسدترين انسدر جنايات او شريك هستند و اين

 برد و همزمان عرفان عملي و نظري خودش را ارائه مي ها به كار اين صوفي مورد
   پردازد. به مخالفت ميگري خانقاهي به دور از تهذيب نفس و شهود  كند و با صوفي مي

اين  دهد كه ما نتوانستيم فلسفه اسلامي را معرفي كنيم. مي نشاناين شخص  مقاله



 

 

فل  
فه 

س
ي 
لام

اس
صر

معا
ن 
جها

در 
ـ     

    
  

িشࡣت علਖی 

143	

بلكه ملامت خودمان است كه فلسفه به اين شيريني و با  ،نيستوي سخن من ملامت 
يك محقق فلسفه اين چنين  تا جايي كهايم.  اين منطق نيرومند را به دنيا معرفي نكرده

 كند و يك جايي دفاع مي چرا ملاصدرا يك جايي به تصوف حمله: «گير كرده است كه
بشناسد. حتي با وجود آن  كه ابن رشد به لاتيني ملاصدرا را تواند  نمي ».؟!كند مي

 هاست كه راجع به ابن رشد بحثو قرن ـترجمه شد و مكتب ابن رشدي درست شد 
  درست فهميده نشد.  در غرباو هم  ـ كنند مي

ردو حق هستند و تعارضي گويد بين عقل و شرع اختلافي نيست و ه مي ابن رشد
گفتند كه ابن رشد معتقد است  از اين نظر ابن رشد خود ها در تفسير با هم ندارند. آن

خلاف عقل  اگر چهحق است  ،خلاف شرع باشد و شرع اگر چهحق است  ،كه عقل
هر دو  ،گويد مي ضد آن را ،گويد و شرع مي اي كه عقل چيزي در مسئله ،باشد بنابراين

اند و هيچ كس نيامده بگويد ابن رشد  و اين را به ابن رشد نسبت دادهراست هستند 
دهد كه فلسفه اسلامي به خوبي معرفي نشده  مي چنين چيزي را نگفته است. اين نشان

ها نيامدند  درست فهميده نشده است به دليل اين كه آن ،است و اگر هم معرفي شده
ا هم نتوانستيم خوب ترجمه كنيم و هاي عربي و فارسي را خوب ياد بگيرند و م زبان
  ها معرفي كنيم و لذا اين ابهامات وجود دارد. به آن
  

  وضعيت فلسفه در جهان اسلام
ما هم در مقابل فلسفه غرب وضعيت بهتري نداريم، درست است كه دوره معاصر 
دوباره فلسفه غرب وارد جهان اسلام شد. بار اول فلسفه يوناني بود و بعد فلسفه 

هاي اخير وارد  دهسغربي است كه در فلسفه به غرب رفت حالا دوباره نوبت  اسلامي
  جهان اسلام شده است.

هاي اسلامي وجود دارد  كه در دانشگاهاي  در خيلي از كشورهاي اسلامي تنها فلسفه
چند دانشگاه كشورهاي اسلامي رفتم چيزي به نام فلسفه من به فلسفه غربي است 

ها هم فلسفه اسلامي ندارد.  دانشگاه ديني و مذهبي آن اسلامي وجود ندارد. حتي
خوانند و بعد فلسفه غرب به شكل ناقص و خام  مي مقداري كلام اشعري و معتزلي

و فلسفه اند  فلسفه اسلامي را تكفير كرده ،شود. در خيلي از كشورهاي عربي مي خوانده
  غربي جاي آن را گرفته است. 
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البته در حوزه ما كمتر  .و وارد دانشگاه ما شده است در ايران ما فلسفه غربي داريم
يعني كساني را داشته  ؛ها است بين آنگفتمان  ،احتياج داريم هچ آن .وارد شده است

مطالعات تطبيقي و و  گفتگوباشيم كه هر دو فلسفه غربي و اسلامي را بشناسند و 
ي فلسفه اسلامي به دنيا براي معرف ايزمينه كه اين  دهندها انجام  بين آناي  مقايسه

 باقي است. كساني را داريم كه فلسفه غرب را همچنان خواهد بود. ولي اين مشكل
 كنند و كساني را مي دانند ولي تسلطي بر فلسفه اسلامي ندارند و حتي آن را انكار مي
را افرادي دانند ولي از فلسفه غربي اطلاعي ندارند.   مي داريم كه فلسفه اسلامي را هم
  .انجام دهند كم داريماي  بتوانند كار مقايسه وه با هر دو سيستم آشنا باشند ك

كه ما در اي  است. آينده غرباين وضع فعلي ما است و تهاجم و ورود فلسفه از 
 ايـ نهضت دوباره انشاءااللهـ را بسازيم اين خواهد بود آن توانيم  مي پيش داريم و

اين ظرفيت و استعداد در سازد. هان غرب وارد جرا شروع شود كه فلسفه اسلامي 
هاي  خواهد. گامكننده مي عرضهتنها و قابل عرضه است و  وجود داردفلسفه اسلامي 

زيادي بايد برداشت تا اين مرحله انجام شود و فلسفه اسلامي وارد جهان غرب شود. 
   .براي صورت گرفتن اين كار بايد كارهاي زيادي انجام شود

فلسفه تطبيقي است. فلسلفه تطبيقي مستلزم شناخت فلسفه غرب  ،ايكي از اين كاره
را  آنفلسفه غرب را بشناسيم و زبان  ، بايداست براي معرفي فلسفه اسلامي به غرب

يم. بايد نشان دهيم فلسفه انها بشناس بدانيم تا فلسفه اسلامي را به زبان قابل فهم به آن
هاي  تا به امروز داشته است و آن بخشاسلامي يك تاريخ پيوسته و مستند از آغاز 

بايد حيات فلسفي  .ناشناخته فلسفه اسلامي و تاريخ آن را به جهان غرب معرفي كنيم
 فلسفيهاي  امروز فلسفه اسلامي را به جهان غرب معرفي كنيم. امروزه در دپارتمان

 و انندخو مي ها فلسفه اسلامي را به عنوان مطالعات قرون وسطي و تاريخ فلسفه بعضي
ها شناخته شده نيست كه فلسفه اسلامي زنده است  كنند. براي آن مي از اين زاويه مطالعه

مصداق  را تصور كنند،اي  اگر هم فلسفه اسلامي زنده .استمرار داردفلسفي و آن سنت 
دانند و  مي محمد ارگونمثل  ،فكران غرب زده جهان اسلام افكار بعضي از روشن آن را

     .شناسندمي متفكر اسلاميرا  اين گونه افراد
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  : دكتر ميري
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
 دست كم اين چند مسأله در جهان معاصر بايد  فلسفه اسلاميبراي بررسي وضعيت 

  :مورد توجه قرار دادرا 
  هاي معاصر در حل مسايل و بحران هاي فلسفه اسلاميكارآمدي و توانايي -1
   ه اسلاميارايه و تبيين فلسفشكل  -2
   موزش فلسفه اسلاميآروش  -3

وضعيت فعلي و موجود بررسي به ابتدا در خصوص هر يك از اين سه بعد بايد البته 
وضعيت وجود دارد اي كه ميان اين دو  فاصلهپرداخت و از ها  آل آنها و وضعيت ايده آن

 يت شناسي وضع آسيبضمن دسترسي به وضعيت مطلوب  آگاه شد و سپس جهت 
 برساند. مورد نظر تواند ما را به نقطه پرداخت كه ميتدابيري كارها و ود، به تبيين راهموج

تا كه مسلما اين جلسه در پي آن نيست كه به همه اين ابعاد بپردازد ولي سعي بر آن است 
  .ها پرداخته شود حد ممكن به برخي از اهم آن

  
  هاي معاصرـ فلسفه اسلامي و مسايل و بحران1

حيات فردي و  ،دوره مدرنيته و سپس حضور آن در كشورهاي مسلمان با شروع
 ،هاي مدرن پديده هاي جدي شد. ها و دغدغه اجتماعي مسلمانان دستخوش چالش

هاي  بر پيشرفت  ها و تاثيرات مهمي كه كارايي ، هاي علمي ها و فناوري همچون دستاورد
كه علت اين همه پيشرفت و رشد از  واداشتند سوالمسلمانان را به اين  ،مادي بشر داشتند

سوي غربيان و اين همه عقب افتادگي از طرف مسلمانان چيست؟ مسلمانان به فكر 
 ،تحفظ بر ديانت  و اسلامضمن  بياندازند و طرحي نو در ،افتادند با ريشه يابي اين مسايل

اين تكنولوژي و توانيم   راه حلي براي اين عقب افتادگي بيابند. تصور اوليه اين بود كه مي
گونه  بي آن كه هيچ ،مند شويمعوامل پيشرفت مادي را از غرب بگيريم و از آن بهره

 زيرافردي و اجتماعي ما مسلمانان پديد آيد.  هويتها و  مشكلي براي باورها، ارزش
ها و مكاتب  تواند در اختيار فرهنگ مي ،مانند يك ابزار ،تكنولوژي و فناوري غرب

برداري از آن و گسترش آن به  با كپي توانميورد استفاده قرار گيرد و و م باشد مختلف
   .فترشد و توسعه مطلوب دست يا
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همچنان تا امروز طرفداران قابل توجهي را به خود اختصاص داده  برداشتاين 
ق بيشتر در جوانب موضوع نشان داد كه اين انديشه بسيار ماما گذشت زمان و تع است.

و ها  ارزش ها، بينشهاي مدرن، خود محصول و فرآورده  ديدهخام است چرا كه پ
تا عمق اين بود توانسته و هاي فرهنگي غربي بود كه طي چند قرن شكل گرفته  زمينه

  ها نفوذ كند و به مثابه يك روح مستقر در كالبد اين تكنولوژي عمل كند. فناوري
زمان از دست رفته،  نرابلزوم ج ومسلمانان به دليل همين احساس عقب افتادگي  ولي

شناسانه و بدون رعايت حزم و احتياط لازم، بر اساس همان  يش از هرگونه تحليل آسيبپ
ها خنثي  ها و باورها و ارزش ديدگاه پيش گفته كه تكنولوژي را نسبت به فرهنگ

گيري از اين تكنولوژي و توسعه و رشد آن در جوامع خود پرداختند و  دانست به بهره مي
ها و مشكلات اين امر  اما آسيب تا حد قابل توجهي از مزاياي آن نيز بهره بردند.طبعا 

تدريجا خود را آشكار كرد و معلوم شد كه موضوع بدين سادگي نيست و تكنولوژي 
امري فرهنگي است و بيشتر از آن كه وابسته به علوم  ،بيشتر از آن كه امري مادي باشد

تر و  لوم انساني غربي است.طبعا بايد كار نظري پيچيدهوابسته به ع ،دقيقه و طبيعي باشد
گرفت. لذا مجددا كارهاي ديگري براي حل مشكل صورت گرفت  تري صورت مي عميق

  .ها در اينجا نيست كه مجال طرح آن
براي اين  رسد كه راه حل معقول و قابل دفاع به نظر ميبا توجه به اين سابقه تاريخي 

هاي  اي نسبت به تكنولوژي و پديده ليل جامع و موشكافانهاين است كه ابتدا تحمشكل 
هاي فرهنگ غربي صورت گيرد و سپس با رها باو ها با ارزش پيوند آنو مادي مدرن 

اين دستاوردها براي اي كه هاي فرهنگي و هويتي ها و نيز آسيب عطف توجه به فرصت
بيني  كنيم و بر اساس جهانمراجعه   به فرهنگ اسلامي ،به بار آورده است  جوامع اسلامي

به  ،هاي مدرن هاي اين فرهنگ به جايگزين كردن روح معنوي اسلام در پديده و ارزش
بيگانه و هاي سركش  همت گماريم و نهايتا اين پديده ،هاي غربي جاي فرهنگ و ارزش
مستقل و  ،زاادرو ،گردانيم تا بدين وسيله به جامعه اي پوياخودي غربي را مطيع فرهنگ 

  . ست يابيمديشرفته پ
ها منوط به  كردن آن كرد و بومي ها را بومي ها بايد آن بنابراين براي استفاده از اين پديده

اين جاست كه ضرورت  هاست. كردن مباني فكري و  فلسفه و فرهنگ پشتوانه آن بومي
اي ها بر و سپس به فعليت در آوردن آن  هاي فرهنگ و انديشه اسلامي يابي به ظرفيت دست
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  دهد. ضرورت خود را نشان مي ،هاي مدرن ها و پديده دانش نظريطراحي مباني فلسفي و 
  هاي فراوان فرهنگ و انديشه اسلامي رسد عقلانيت بسيار بالا و توانايي به نظر مي

نه تنها مسلمانان بلكه  را در رشد و توسعه انديشه و عملِ  بسيار مهمي نقشتواند  مي
هاي معاصر و  با درگير شدن با چالشتواند  نيز ميباشد و كل جهان بشريت داشته 

بودن  مقيهاي مناسب در اين باب، توهم ع هاي بشريت اين روزگار و ارائه نظريه بحران
را براي  يهاي نوين بزدايد و افق ها از ذهنيت را  عقلانيت اسلامي و ركود و رخوت ذاتي

  امروز بگشايد. جهان
  ،هاي عقلاني و متافيزيكي متفكران اسلامي نظام ،تروسيعو در تعبير   فلسفه اسلامي

مقام  دراي تاثيرگذار  تواند به گونه است مي  كه بهره گرفته از مباني فرهنگ اسلامي
پردازي در اين امور و پاسخگويي به نيازها در اين باب بر آيد اگرچه تاكنون به  نظريه

  نيفتاده است.  دلايل متعددي اين امر در حد قابل توجهي اتفاق
مشاهده موارد مشابه چنين كند  تر مي آنچه ما را بر اين توانايي و امكان حضور، جدي

كه تا حد قابل توجهي موفق  استغرب خود هاي مدرن در  هايي در مواجهه با پديده تلاش
 (پيروان جديد توماس آكويناس)تومايي نوهاي گرايش  تلاش از آنهايي  بوده است كه نمونه

هاي  فعاليتو نيز برخي ديگر و  اتين ژيلسون ،نيتژاك مارمت كساني همچون به ه
هايي كه برخي  ها و نيز تلاش مانند آنو   شوان، كومارا سواميگراياني همچون  سنت

  . باشداند، ميهاي بودايي در عرصه محيط زيست و مانند آن به انجام رسانيده گرايش
قابل توجه در معنوي   بعدالطبيعي مناسب، سهمي ااند با ارايه نظام ماينان سعي كرده
و  هاي معاصر داشته باشند هاي بشري و نيز حل بحران ها و دستاورد كردن مباني دانش

  . انددر حد خود نيز مورد استقبال قرار گرفته
 ها يش از اين گرايشببه مراتب در اين زمينه   هاي فلسفه اسلامي به طور مسلم ظرفيت

اين نظام فلسفي  باشد. مي ـبرند  نج ميرهاي قابل توجهي  از نقطه ضعف كه هر كدام ـ
هاي مختلف حيات  اي با عرصههايي كه دارد اگر بتواند به گونه ارزشمند با همه ظرفيت

به عنوان مثال كند. اگر  جهان انديشه را با وضعيت جديدي مواجه مي ،بشري پيوند بخورد
هاي زيستي كه امروزه با آن  بسياري از بحرآن ود،شطراحي   فلسفه محيط زيست اسلامي

  .از ميان خواهد رفت ،مواجه هستيم
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توانيم در آن نقش اساسي داشته باشيم  كه ما مي  در اينجا به برخي از عناوين مهمي
  كنم. اشاره مي

در موضوعاتي همچون فلسفه   بر اساس ديدگاه اسلامي علوم انسانيي ها فلسفه. 1
و  تمدن، فلسفه فرهنگ، فلسفه علم، فلسفه هنر، فلسفه سياستلسفه ، فشناسيجامعه

مراد از اين فلسفه نظام عقلاني جامع نگري است كه به مباني هستي مانند آن است. 
كه به  )بر اساس ديدگاه اسلامي( شناختي، انسان شناختي فرجام، شناختي معرفتشناختي، 

  پردازد. قش دارند ميمربوطه ن  م اسلاميوگيري عل اي در  شكلگونه
يعني ؛ در هر يك از موضوعات فوق  از ديدگاه اسلامي علوم انسانيهاي  نظريه. 2

  در موضوعاتي همچون سياست، هنر، حقوق و... بايد به تبيين و تدوين نظريه اسلامي
  تفاوت بسياري است. ،نظريه در باب آن يكهمت گمارد. روشن است كه  بين فلسفه 

ي همچون محيط زيست، رسانه، جهاني شدن، پزشكي و... در خصوص موضوعات
اين خود مقدمه اي  تاهم نظريه مناسب را طراحي كرد  وفلسفه مناسب  نيز بايد هم

  موضوعات. اين اخلاق در مورد هر يك از  خودبراي نظريه اخلاق و  باشد
ي هاي نيز از جمله ضرورت و به طور كلي فرهنگي و تمدني  مباحث فلسفي، كلامي

كه در  يقابل پيگيري است. حجم انبوه مباحث ،است كه فارغ از بحث درباره مباني علوم
دين و  شناسي، هستي شناسي، كلام جديد، فلسفه تطبيقي، رابطه علم و غرب درباره معرفت

هاي جدي در اين زمينه از  طلبد كه تلاش مي ،بسياري از مباحث ديگر در جريان است
  .صورت گيرد  سوي انديشمندان اسلامي

هايي تا چه  نيز چنين ظرفيت هايي و وجود چنين ضرورتبا  اگر سوال شود كهحال 
ايم در اين مسير گام بر داريم پاسخ اين است كه  اندازه كار شده است و چقدر توانسته

 اي در اين راه بر داشته شده است.هاي اوليه گام . گرچهمتاسفانه كار زيادي نشده است

بل توجه و مهم در اينجا اين است كه ما در بسط فرهنگ و انديشه عقلاني البته نكته قا
و  اشراقيو  سينويهاي متعددي مواجهيم؛ همچون عقلانيت  اسلام در طول تاريخ با نظام

است.  متعاليهكه نقطه اوج آن، حكمت  اصفهانو سپس مكتب  شيرازادامه آن در مكتب 
ز يك سو و از سوي ديگر جريان عرفان سپس جريان حكمت نوصدرايي تا به امروز ا

شاه ، مرحوم اي محمدرضا قمشه، آقا سيد حيدر آملي، قونويكه با  ابن عربينظري 
و بسياري ديگر تا به اين روزگار ادامه يافته و نيز جريان تا حدي  امام خميني، آبادي
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شتري هم كند از انسجام بي هاي اخير سعي ميتكامل يافته مكتب تفكيك كه در اين سال
ها افزود. حال با توجه به  توان به اين هاي ديگري را هم مي بر خوردار گردد و البته نمونه
متفاوت از ديگري است و اخذ   ها و لوازمي ها، داراي مولفه اين كه هر يك از اين نظام

كه ما  انجامد سوال اين است كه هنگامي يكي و واگذاري ديگري به نتايج بعضا مغايري مي
  هاست. گوييم، مرادمان كداميك از اين سخن مي عقلانيت اسلامي از 

ها و  ها را با بحران اين نظام پاسخ اين است كه ما بايد مجال رويش و مواجهه تمامي 
ها بتوانند در ميدان كارزار فكري،  هاي معاصر فراهم آوريم تا هر يك از آن دغدغه
ارند و در عمل صيقل بخورند و هاي خويش را به نمايش بگذها و توانايي ظرفيت

ها را  اين نظام  ها به يك اندازه تمامي بسياري از بحران اولاآبديده شوند و از آنجا كه 
ها  در بسياري از مسائل همه اين نظام ثانيادهد و  رود و مورد سوال قرار مي نشانه مي
گر و همپوشاني گويي دارند، لذا در صدد تعامل با يكديهاي خوبي را براي پاسخ ظرفيت

ها به يكديگر براي  آيند كه نتيجه آن توانمندتر شدن و تقارب اين نظام يكديگر بر مي
ها،  حل مشكلات مذكور است. شايد روزي را شاهد باشيم كه از تعامل اين جريان

گيري از ها به دست آيد كه ضمن بهره تر و نيرومندتر از همه اين نظامجامع نظامي
نها نقاط ضعف را به حد اقل برساند. بدين ترتيب همانگونه كه نظام نقاط قوت آ تمامي

حكمت نوصدرايي به دليل انسجام دروني ويژه، جامعيت، درجه بالاي عقلانيت، رهايي 
شناسي بطلميوسي و موفقيت در حل برخي از مشكلات انسان معاصر در  از نظام كيهان

مناسب پيدا كند، عرفان نظري، تواند در اين عرصه حضوري قوي و هاي اخير مي دهه
توانند با بازسازي خود به ميدان  ها نيز مي و ساير نظام حكمت اشراقي، حكمت سينوي

  بيايند و تاثيرگذار باشند.
ها از يك درجه اهميت برخوردار  البته اين سخن بدان معنا نيست كه همه اين نظام

نيست و باز بدين معنا  ديگري ها بر هستند و هيچ معياري براي ترجيح يكي از آن
كنيم  نامنسجم و پرتناقض دست پيدا ها، به نظامي  نيست كه از در هم آميختن اين نظام
هايشان مجالي براي  ها و ضعف ها با همه قوت بلكه تنها بدين معناست كه اين نظام

ظهور و بروز و نيز تكامل و پختگي پيدا كنند و ضمن اداي مسئوليت در برابر مشكلات 
 اين روزگار دست يابند. وز بشر، به سهم واقعي خود در جهان فكري و علميامر

آن چيزي كه براي ما خيلي اهميت دارد اين است كه بتوانيم اين نظام سازي را هرچه 
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واقع جايي ديگري هم در جهان اسلام چرا كه به زودتر در كشور خودمان شروع كنيم 
هاي آن آشنايي دارند و نه  و ظرفيت اسلامي وجود ندارد. زيرا مناطق ديگر نه با فلسفه

نسبت به فلسفه اسلامي، عقيده و باور دارند. البته در جهان عرب و برخي مناطق ديگر كم 
ها كارهايي در اين زمينه انجام دهند  و بيش سعي شده است روي عرق ديني و امثال اين

به  قبولي برخوردار نيست. و نه كيفي از تراز قابل  ها نه به لحاظ كمي ولي اين فعاليت
 .به زبان عربي انتشار يافته است  اخيرا  كتابي راجع به فلسفه رسانه اسلامي ،عنوان نمونه

ماركسيستي را آورده و بعد سعي  و هاي فلسفه رسانه ليبرال نويسنده در اين كتاب نظام
دست بزند و از  يسازي اجمالي اي از فلسفه رسانه اسلام ها به نظام كرده در كنار همه اين

 وجود خداي فعال و حاضر و ناظر در جهان، اصول قرآني اي همچون كرامت انسان،
شود انسان دست به  كه در نهايت موجب مي -داري و مسئوليت پذيري انسان لزوم امانت

بهره برده است. نويسنده سعي  ،و برخي از اصول ديگر ـ جعل خبر و تحريف خبر نزند
به نظريه رسانه بپردازد و به همان   ماندهي فلسفه رسانه اسلاميكرده است پس از سا

كه اين كار ناقص و ضعيف است  گو اين را هم ارائه دهد.  نظريه رسانه اسلامي ،شكل
  . ولي پرداختن به اين گونه كارها بسيار لازم است

صر، خدايي و از انسان بي معنويت معا گرايي و بي توانيم از يك طرف، از پوچ ما نمي
از بحران محيط زيست و از بحران اخلاق بناليم و از طرف ديگر راه حلي براي بحران 

زيستي و  اي ارائه شود. امروز با مساله اخلاق پزشكي،بالاخره بايد نسخه او نيابيم.
بايد فلسفه اين امور  ،اي مواجه هستيم و بايد فكري براي آن بكنيم ولي قبل از آنرسانه

ها طراحي كنيم تا منطقا نوبت به اخلاق مربوط به  اي را درباره آننظريهو در مرحله بعد 
  اين موضوعات برسد.

نمونه ديگر، علم پزشكي حاضر است كه مشكلات زيادي دارد و منشا اين 
كه يكي از مباني اساسي آن فيزيكاليسم است. تاثير  چرا ؛مشكلات در فلسفه آن است

اگر ما بخواهيم بطور اساسي با اين  است. طبعاپزشكي امروز زياد  علماين اصل بر 
مشكل مواجه شويم  لازم است كه به نقد و برسي اين اصل و اصولي مانند آن بپردازيم 

  و اصول جايگزين را مطرح كنيم. 
  
  



 

 

فل  
فه 

س
ي 
لام

اس
صر

معا
ن 
جها

در 
ـ     

    
  

িشࡣت علਖی 

151	

  ـ شكل ارايه و تبيين فلسفه اسلامي2
انند آن كه لزوما (ولو آثار كلاسيك و ماز اين نكته كه بگذريم به مساله ارائه آثار و منابع 

و نحوه اين ارائه در سطح جهاني  هاي پيش گفته نيست)بطور مستقيم در مقام پاسخ به ضرورت
  .خورد اي به چشم مي رسيم كه در اينجا هم ضعف جدي و قابل ملاحظه مي

بينيم در كنار كارهاي  مي ،كنيم هاي فلسفه غرب مراجعه مي امروزه وقتي كه به كتاب 
به شرط چارچوب و  اماشود  كارهاي ضعيفي هم ارائه و منتشر ميحتي  ،خيلي خوب

تاثيرگذار هم هست. اما  ،ساختار مناسبي كه مخاطب را مورد توجه قرار داده باشد
سر و سامان دهيم و به شكلي  ،تاكنون نتوانستيم همين مقدار كارهايي را هم كه داريم

   ارائه دهيم. ،مناسب كه براي مخاطب غربي جذاب باشد
با   شناسي اسلامي سال اخير در ايران در بحث معرفت 20به عنوان نمونه در اين 

هاي  كار ،چه در حوزه قم و چه در دانشگاه ،رويكردهاي جديد و حتي به صورت تطبيقي
 ،حال براي ارائه به غربه اما تا ب ،قابل توجهي شده است و آثار خوبي پديد آمده است

سب و ار حالي كه مطمئنا اگر همين كارها با صورتي منساماندهي درستي نشده است. د
تواند اثرگذار باشد. در حوزه قرآني و  مي ،ارائه شوداي قابل دسترس  و به گونهترجمه فاخر 

ديگر نيز اين مشكل وجود دارد. اهل سنت به مراتب بيشتر از ما در   اصولا علوم اسلامي
يان به اسلام بر اساس نگاه اهل سنت است. اند و به همين دليل نگاه غرب غرب شناخته شده

  . هايي است كه ما بايد به آن توجه زيادي داشته باشيم منابع يكي از راه ارائهبه هر حال 
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   پرسش و پاسخ
  

اتخاذ بكنيم يا به مسئله   خواهيم در فلسفه اسلامي اين رويكردي كه ما مي سوال:
رويكرد متافيزيكي است يا ؟ آيا تبيين وارد شويم دقيقا چه رويكردي خواهد بود

 وهايدگر مطرح شده است  وجودشناسي آن طور كه درهمچون انحاء ديگر  از توانيم مي
و در اين صورت استفاده كنيم نيز هرمنوتيك   يا رويكردهاي پديدارشناسانه يا تفهمي

مدرن و ايجاد كنيم كه به فهم بهتر پديده   انسجاميتوانيم بين اين رويكردها  چگونه مي
  كمك كند؟ هاي اسلامي ه راه حلئارا

نگاه فلسفي خودمان را در و  هاي مختلف باز بگذاريم مكتبراه را براي  دكتر فنايي:
هاي خارجي را بحث  منحصر نكنيم، البته يك موقع راهخاص يك چارچوب مكتبي 

و   ، كلاميعرفاني محض، اشراقي، صدرايي، سينويهاي  كنيم كه وجود دارند. روش مي
تفكيكي به عنوان واقعيت وجود دارند. براي خود يك شخص پيروي از چند تا مكتب 

به يك صورت ممكن نيست، آن چه مسلم است اين و فكري، به يك صورت معنا دارد 
نداشته باشد دو تا مكتب دروني است كه تفكر بايد سازگار و منسجم بوده و تناقض 

 (دكتر ميري) ها ميسر نيست ولي منظور ايشان نفكري اگر با هم ناسازگار باشند جمع اي
يم و وجوهي از يررا بگ ابن سيناتوانيم وجوهي از فلسفه هم قطعا اين نيست، ما مي

ها را در يك نظام فكري منسجم استفاده كنيم  را پيروي كنيم و همه اين سهرورديفلسفه 
ها به يك  آنممكن است كه  .يا حتي مكتب تفكيك كه فرمودند اين هم درست است

ما لازم  .نكته حقي توجه كرده باشند ولي در آن توجه اصرار ورزيده و افراط كرده باشند
ممكن است حق باشد. اند  هكرد طناي كه تفها را بپذيريم ولي آن نكته نيست كه افراط آن

و  ها اين باشد كه سرنوشت اعتقادات ديني را همه جا سخن ايناگر  فرض كنيد كه
يك نوع تفكر فلسفي  هباور ديني اتكاء و وابستگي مطلق ب .لسفه گره نزنيمبا فهميشه 

هم از آن طرف  .ايندارد. باور ديني يك نظام مستقل است با صرف نظر از هر فلسفه
گوييم اين اصولي كه در اين فلسفه ثابت شد اصول ديني ما و نفلسفه را نگاه ديني نكنيم  

شود و به اين معنا  است. فلسفه كه دين نمياست. فلسفه فلسفه است و دين دين 
تا آنجا پيش برويم كه بگوييم اگرولي  .تواند در چارچوب مكتب فلسفي بگنجد نمي

. بنابراين از هر گرايش استروي  زياده ديگر عقلانيت را در تفكر ديني وارد نكنيم اين
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از آن مفيد  فكري چه مكتب فلسفي باشد و يا چيز ديگر، ممكن است وجوهي يا ابعادي
و مثبت باشد و بتوانيم از آن استفاده كنيم بياوريم و در نظام فكري خودمان بگنجانيم و به 

. اگر در غرب يك رويكرد شود محدود نمياست هم  هايي كه در فلسفه اسلامي مكتب
شناسي ما  مفيدي را براي فهم يك پديده كه ما به آن توجه نداشتيم ديديم كه با معرفت

رويم ولي اين كه ما يك منظومه فكري  هم نيست استقبال كرده و دنبالش مي ناسازگار
هاي ناسازگار هم وجود داشته باشد قطعا كسي  داشته باشيم و در آن رويكردها و مكتب

بسا وجود اين  چهتواند وجود داشته باشد و  ها مي كند. البته در جامعه همه اين دفاع نمي
 اين سخن. معناي داشتخواهد هم  يبرآيند مثبت وتيجه ها نها و تعارض تبادل انديشه

ها نيست واختصاص به حال و گذشته و اسلام و  حقانيت همه اين رويكردها و مكتب
  به عنوان مثالكنيم.   اي كشف و روشي پيدا شد استفاده مي غرب هم ندارد هر جا نكته

و قابل  اي خوب نكته به زبان در فهم، دادن  توجه و اهميت تحليل زباني،فلسفه در 
را  وجود داردآن فلسفه  درمعنايش اين نيست كه آن متافيزيكي كه ولي اين است استفاده 

  . باشدها  اتصال منطقي بين اينمگر اين كه  هم بپذيريم
هاي عقلاني فلسفي متعدد با يكديگر از دو حال خارج  ارتباط نظام دكتر ميري:

نشينند و نتيجه اين تعامل يك نظام جامع و  گفتگو ميها  با هم به تعامل و  نيست.يا اين
ترين وضعيت ممكن اتفاق افتاده است. در  شود كه در اين صورت مطلوب منسجم مي

هاي فلسفي  هاي اواخر قرن نوزدهم و قرن بيستم، گفتگوي نظام رغم جداييغرب هم علي
بينيم  اخير مي هاي گيري است. به عنوان مثال در اين دهه با يكديگر در حال شكل

شناسي تحليلي كه در انگلستان و  است با معرفت آلمانهرمنوتيك كه محل پيدايش آن در 
آمريكا رشد و توسعه يافته است گفت و گوي فعالي را آغاز كرده است در حاليكه پيشتر 

ارتباط با يكديگر بودند. و يا اين كه اين تعامل به  دو به صورت دو جزيره مستقل؛ بي اين
هاي عقلي در عرض  افتد. در اين صورت نيز فعال شدن اين نظام ل كامل اتفاق نميشك

ها و مشكلات نظري و عملي امروز  توانند با درجات متفاوت در حل بحران يكديگر مي
  مفيد باشند.

و اما در مورد سوال مطرح شده بايد گفت كه فلسفه ما از جهاتي به لحاظ ساختاري  
عرفتي و وجودي با فلسفه دوره ميانه اروپا مشابهت دارد و بر اين و نيز به لحاظ مباني م

گونه كه فلسفه توماس آكويناس توانسته است با بازسازي خود در عرصه  اساس همان
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حيات امروزين بشر حضور پيدا كند فلسفه ما نيز چنين امكاني را دارد. البته از اين جهت 
كه  (بعد از كانت)ديكيم از فلسفه جديد اروپا به همان اندازه كه به فلسفه دوره ميانه نز
داند دور هستيم اگرچه راه تعامل و گفت وگو و  معرفت واقع را امري دور از دسترس مي

  توان به مفاهمه پرداخت. هاي مختلف باز است و مي كار تطبيقي به شكل
در اينجا لازم است به اين نكته توجه داشته باشيم كه در غرب مدرن در بررسي 

بندي خاصي از فلسفه صورت گيرد و فلسفه را به سه دوره تقسيم  تاريخ فلسفه ؛ دوره
فلسفه در دوره جديد. و سپس  -3فلسفه دوره ميانه  -2فلسفه دوره باستان  -1كنند:  مي

كنند. در چنين تقسيم بندي، پيش فرض  را ملحق به فلسفه دوره ميانه مي  فلسفه اسلامي
توان واقعا فلسفه دانست و لذا اگر  ست كه فلسفه جديد را مياين مورخان فلسفه اين ا

اي سياه و منفي ندانند، در بهترين حالت به عنوان امري عتيقه و دوره ميانه را دوره
شود كه حضوري فعال و زنده در دوره معاصر ندارد و تنها در  در نظر گرفته مي قديمي 

نين ديدگاهي نسبت به فلسفه اسلامي آيد. چ حد امري تاريخي ذكري از آن به ميان مي
در خصوص  اتين ژيلسونمطمئنا قابل نقد و ايراد است همانگونه كه كساني همچون  

بندي و پيش  در باره حكمت مشرقي به اين دوره هانري كربن فلسفه دوره ميانه و 
كه واقعيت چيزي غير از اين اند  و نشان دادهاند  هاي آن اشكال جدي وارد كرده فرض

 است و رويكرد مذكور به دور از حقيقت است. 

 ،هاي فكري دنيا و غرب حاكم است نگاهي كه بر خيلي از جريان دكتر فنايي:
به بها دادن يعني پوزيتويست شدند،  ،مثلا آمدند به تجربه بها بدهند ؛انحصارگرايانه است

 اعتبار هستند. گر بيهاي دي به اينجا انجاميد كه تجربه تنها راه معرفت است و راه ،تجربه
وناليست شدند و تجربه و شهود را ناديده گرفتند. اسير ،خواستند به عقل بها بدهند
در . در حالي كه فيدئيست شدند و عقل را كنار گذاشتند ،خواستند به ايمان بها بدهند

و يك  كنند ميسازش يكديگر ها در كنار هم با  همه اين ،و قرآني  معرفت شناسي اسلامي
اما  ،كند اهميت تاريخ تاكيد مي رقرآن ب ؛سازند وعه واحد و منسجم را ميمجم

 رولي آمپريست انحصارگرا نيست. ب ،مطالعه تجربي تاكيد دارد رب هيستوريسيزم نيست.
اما  ،عرفان تاكيد دارد روناليست نيست. با سيولي ر ،تعقل و تفكر عقلاني تاكيد دارد

دنيا نيست. آخرتش با دنيا، ماديتش با معنويت، عرفان او ضد عقل، تجربه، زندگي و 
 اساسبر و است. ما به عنوان مسلمان  همگام تاريخ عقلش با شهود و وحي و تجربه و
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يك  ولي ،ها را بگيريم مكتباين همه مثبت توانيم وجوه  مي  ي اسلاميسشنا معرفت
يكي از اطراف  ها را اينهر يك از چون  انجام دهدتواند  را نميكار پوزيتويست اين 
آمپريست و  يا ،گرا باشديا بايد عقل كه با هم قابل جمع نيستند. او داند منفصله حقيقيه مي
ها مجاري مختلف معرفتي است كه خداوند در ما قرار داده است و  اينيا ... درحالي كه 

ك ها در حوزه خودشان اعتبار دارند. تاكيد بر يكي و فراموش كردن ديگري تاري همه اين
ها با هم انسجام دارند و  همه اين ،ماندن يك وجه از وجوه حقيقت خواهد بود. در نهايت

ها  حقيقت چيزي نيست كه با يك نگاه و زاويه ديد قابل شناختن باشد بلكه مجموعه اين
اي از آن در حكمت متعاليه نمايان  شناسي قرآن كه جلوه را بايد به كار گرفت. اين معرفت

ي در جايي ديگر وجود جامعشناسي  را به خوبي دارد. چنين معرفت اين ظرفيت ،است
ها و  دهد تا از نتيجه تمام تجربه ندارد و اين فرصت خوبي در اختيار ما قرار مي

هاي بشر چه در غرب و چه در شرق بهره ببريم. راه ما اين است و بايد اين كار  اندوخته
عرفتي بشر تاكيد كرده و از ابعاد ديگر غير اين صورت بر يك بعد م را انجام دهيم. در

رود، اگر به اخلاق  اخلاق از يادمان مي ،غافل خواهيم شد. اگر به تكنولوژي بچسبيم
در  ؛ها را تجربه كرده است بشر همه اين .زندگي دنيا را فراموش خواهيم كرد ،بچسبيم

  ا.ديگري ر بعدچسبيدند و در غرب  را مي بعدشرق يك 
  

و اگر بخواهد بر  حلهاي زيادي ارائه دهدراهتواند  مي كه فلسفه اسلامي گفته شد سوال:
به عنوان نمونه  .تواند مشكلات را حل كند و مفيد باشد مي ،هاي دنيا كار كند روي فلسفه

  ؟ذكر كنيدباشد  مطرح كه در سطح جهاني نظر اسلاميماز  يتوانيد يك مقاله فلسف مي
ها حاضر و  ها و زمينهدر همه بخشكه   اسلاميدر حال حاضر فلسفه  دكتر فنايي:

متافيزيك است. گذشتگان  ،ايم آن موضوعي كه در فلسفه كار كرده .نداريمباشد، آماده 
سياست و رياضيات را دارد.  ،اخلاق ،طبيعيات ،در آثار فلسفي خود ،ابن سيناما مثل 
و به دوره خودمان  شودميطبيعيات حذف  ،رسيم مي ملاصدرابه  وآييم  ميكه جلوتر 
 شود. دو هاي فلسفي حذف مي معرفت النفس هم از كتاب مباحثي مانند ،رسيم كه مي

شناسي و ديگري هم بحث  است: يكي بحث معرفتبحث مهم در اينجا مطرح 
هاي مضاف از اين دو  است. تمام فلسفهمطرح شناسي كه در همه شعب فلسفي  هستي

ما هرچند در عرضه ضعيف هستيم ولي در  ،در اين قسمت .كنند سرچشمه تغذيه مي
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ماده و محتوا كم  نداريم. حالا اگر بخواهيم مشكلات فكري دنياي معاصر را با استفاده 
هاي خاص شويم. ما اين كار را به طور  از معرفت شناسي حل كنيم بايد وارد فلسفه

  انجام دهد.  نسل جديد بايد آن را ؛ايم جدي انجام نداده
خوبي انجام شده كه تا چند ماه ديگر هاي شناسي كار ر بحث معرفتد دكتر ميري:

. در حال خواهد شدآثاري كه در ايران منتشر شده است به زبان انگليسي منتشر برخي از 
آثار در حال انتشار است وجود دارد.  آثاري چند كه به زبان انگليسي ترجمه شده و ،حاضر

شناختي، وجود شناختي  كه مباني انسان يستمحيط زدرباره فلسفه خصوص به  ،دكتر نصر
و  مهمگام  ،مطرح كرده است  شناختي محيط زيست را از منظر حكمت اسلامي و معرفت

 ،آمريكا تركيه، مالزي،كشورهاي مختلف همچون در  و استدر اين راه بوده اثرگذاري 
  .غازين استهاي آ گام ها هنوز اين البتهتاثيرگذاري خوبي داشته است.  اندونزي و...

 كنندگان  هنوز راه نوع عرضه به مصرف گذشته از مساله توليد علم و تدوين مطالب،
كارهاي  يموارد زيادبا توجه به اين كه با مشكل مواجه هستيم. و ايم  خارجي را پيدا نكرده

كه توانايي افرادي داشته باشيم بايد در خود حوزه  ،آماده به زبان فارسي وجود دارد
  .داشته باشندبه زبان انگليسي را و امثال آن و نيز ترجمه  ISI مقالات در حددسازي استاندار

حل هاي فلسفي در غرب هم اين طور نيست كه اگر  يك راه  در بحث دكتر فنايي:
اجماعي صورت كه افتد  فلسفي ارائه شود، مورد قبول همه قرار گيرد. به ندرت اتفاق مي

ها به كتاب و مقاله ما  كشيده و مقالات منتشر كنيم تا آنها زحمت  سالها دههبايد گيرد. 
توجه كنند. كتاب آقاي دكتر حائري يزدي به نام علم حضوري در كانادا به انگليسي تدوين 

توجهي به اين كتاب  ، وجود قوت علمي شده و در آمريكا چاپ شده است. ولي با
  .اتفاق بيفتد سرعت،ه به اين ها به ما جلب شود بعيد است ك شود. اين كه توجه آن نمي

يك كسي  ، اينگونه نيست؛مسائلي كه با اقتصاد و سياست ارتباط داشته باشددر  گرچه
. شما ده شود با خبر ميكل دنيا  ،نويسد ايران پنج خط عليه ولايت فقيه مي ازاي  در گوشه

قايي در شود. آ كسي با خبر نميو گذرد  ده سال مي ،ديتا كتاب در خصوص عرفان بنويس
 ز،آنجلس تايمفردا صبح مجله لس ،اصفهان سخنراني كرد و در آنجا ماجرايي اتفاق افتاد

سريع به آن  ،ها نفع دارد كه براي آن مطالبيشرح مفصلي در خصوص آن نوشت. 
  .جويانه نداريم كه طالب حقيقت باشند يك دنياي پاك و حقيقت ؛پردازند مي

اين موارد  ،هاي دنيا مطرح است ت و رسانهآن چيزي كه در مطبوعات و انتشارا
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شناسي و فلسفي و متافيزيكي  نيست. ما هر راه حلي كه بدهيم ارتباط با مباني معرفت
به  ،گرايي داشته باشد دارد. معلوم نيست آن كسي كه مباني ديگري مثل تجربه نماخود

شود  بازار عرضه ميراحتي اين حرف ما را بپذيرد. ما اين منطق را مثل هر كالايي كه در 
در  اساسا .گيرد بيايند و نگاه كنند ولي هيچ وقت اجماعي صورت نمي ،كنيم عرضه مي

آن  ،گيرد. ما دنبال معرفي كردن اين ظرفيت هستيم هيچ موضوعي اجماع صورت نمي
شناساندن آراء فلسفه  ،چيزي هم كه توليد شده، خوب عرضه نشده است. قدم اول

مسئله اول اين است كه اين  .عدم پذيرش آن مسئله دوم استپذيرش و  ؛است اسلامي
  موارد مطرح شود و به گوش دنيا برسد.

فلسفه  با اين كه ،كنند راجع به فلسفه آفريقا بحث ميمراكز علمي غرب، هنگامي كه 
ها پرسيدند و  بزرگ از بوميان و پدر راهاي شفاهي  بحثآنها ولي  ،آفريقا كتابي ندارد

كنند. با اين حال از  مييش پيدا ،اگر دنبال چيزي باشند بنابراين، تاب نوشتند.ك  درباره آن
 ،كه هزار سال سابقه دارد و اين همه گستره جغرافيايي را پوشش داده است  فلسفه اسلامي

ها  با منافع آناما به هر حال، مقصر خودمان هستيم.  ،شود. البته در بخشي از كار تغافل مي
شوند  ه بعد عقلاني شيعه را مطرح كنند و هيچ وقت حاضر نميهم سازگار نيست ك

امكانات در اختيار محققين قرار دهند كه روي اين مسئله تحقيق كنند. شما ببينيد راجع به 
چقدر كتاب در دنيا چاپ  ،راجع به تشيع اسماعيليهو يا كنند  بهاييت چقدر كار مي

چقدر دانشجويان را  .گنجند ها مي وب آنها ضرر ندارد و در چارچ چون براي آن ؛كنند مي
  شدند تا در زمينه مكتب اسماعيليه تحقيق كنند.  شناختم كه بورسيه مي مي

ها  يك دليل اين است كه آن يي بيشتري دارند.اسلام با اهل تسنن آشنا حوزهدر 
شود.  از طريق عربستان هزينه مياست كه دليل ديگر هم پولهاي زيادي  ،اكثريت هستند

ي بخش ها كتاب درصد 80حدود  را مشاهده كردم كه يك كتابخانه اسلامي ،غرب در
 ها همآنكه از پاكستان تامين شده بود  درصد ديگر 15از عربستان و  اسلامي آن

هاي ايراني خيلي كمتر بود. دلايل ديگري هم دارد  كتاب .گرايش به فكر سعودي داشت
  ن فارسي را كم بلد هستند.كه بيشتر مستشرقين عربي بلد هستند و زبا

 يك مركز به عنوان نمونهالبته اخيرا كارهايي صورت پذيرفته است.  دكتر ميري:
مثل شفاي ابن سينا را ترجمه كرده است به   ميراث مكتوب اسلاميدر غرب انتشارات 

يك صفحه شفاي عربي را و در صفحه ديگر هم ترجمه انگليسي را در اين صورت كه 
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  انجام رسانيده و يا در حال انجام هستند. عدادي از اين دست آثار را بهآورده بود و ت
خيلي بيشتر است. اما  ، توجهي به فلسفه نسبت به ساير علوم اسلامي به هر حال شايد بي

گيرد و اگر كاري به دست  راجع به مباحث علوم قرآني يك استقبال بيشتري صورت مي
ها  جويي آن لزوما به معناي حقيقت ،اين روي آوري گذارند. ها برسد آن را مغفول نمي اين

ها باشد ولي  هاي آن آثار هم مورد علاقه آن نيست و به معناي اين نيست كه لزوما گرايش
هاي باز، ليبرال و پلوراليستي به تفسير  بالاخره اين اتفاق افتاده است. به عنوان مثال گرايش

توجه آنان به برخي از  ،اما در عين حال .دگير ها قرار مي همواره مورد توجه آن ،قرآن
هاي مرحوم علامه و مرحوم آيت االله خويي نيز بيش و كم  هاي سنتي مثل ديدگاه گرايش
به هر حال از اين فرصت بايد استفاده كرد. شايد يك راه اين است كه تعامل  شود. ديده مي

تشر كند. چرا كه نوع انتشار با مراكز انتشاراتي قوي صورت گيرد تا اثر مورد نظر ما را من
 قرآن در اسلامو  شيعه در اسلامهاي  علت اين كه كتاب دادن كار، خيلي مهم است.

گيرد اين است كه به نوعي كساني كه  خيلي مورد مراجعه قرار مي ،علامه طباطباييمرحوم 
ور اين را دانستند كه چط ارتباطات خوبي با غرب داشتند و مي ،در ترويج اين كار اثر داشتند

به دليل اين كه  ،منتشر كنند. مثلا دكتر نصر كه كتاب شيعه در اسلام را ترجمه كرده است
قرار گرفت  هاتوانسته بود با مجاري خوبي ارتباط برقرار كند اين كتاب در دسترس غربي
  . گيرد ولي الميزان به كلي مغفول است. حتي در اينترنت هم مورد توجه قرار نمي

كه مسيحي و فلسطيني و عرب است و در سطح  حلاقآقاي پرفسور  :دكتر فنايي
 ،دارد و با مباحث امروز خيلي خوب آشنا بود  المللي مقالات معروفي در فقه اسلامي بين

سخن بگويم   من بايد در اين بحث از علمي :گفت ميوي  .بحثي راجع به علم اصول داشت
به  .و در هفت يا هشت قرن پيش بوده استالان وجود ندارد و كه مربوط به تاريخ است. 

خير.  :دانيد. گفت شما از علم اصولي كه علماي شيعه نوشتند چيزي مي :ايشان عرض كردم
كتابي ايشان  و مشكل زبان نداريد. عرب است و شما هم عرب هستيد ،شهيد صدر :گفتم

 ،كرد نجا تدريس مياي كه ايشان در آ اند و كتاب هم در كتابخانه در مورد علم اصول نوشته
وجود داشت و ايشان هم اطلاع نداشت و به او نشان دادم اين علم اصولي است كه شما 

اين كتاب به  علاقمند ،گوييد وجود ندارد. ايشان وقتي كه با كتاب شهيد صدر آشنا شد مي
  .شد و بعدا به من گفت كه اين كتاب را خواندم و لذت بردم

رفتم و در گفت  دفتر پرفسوري كه فلسفه درس مي ،اتريش يها دانشگاهيكي از در 
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روي ميز او است. به او  فلسفه استاد مصباحترجمه كتاب آموزش  آنجا مشاهده كردم
كنم  من اين كتاب را در اين دانشگاه تدريس مي :با اين كتاب آشنايي داري، گفت :گفتم

و اين كتاب را به او به ايران و موسسه امام خميني آمده بود  او و كتاب درسي ماست.
بود. البته بعد از مدتي  مند شده هديه داده بودند. وقتي اين كتاب را خوانده بود، علاقه

  د. مطرح كرايشان  او سوالاتي را ب همصباح آمد ...ا تخدمت آي
ايم. از علوم قرآني  گردد به اين كه ما معرفي نكردهبرمياز اشكال بنابراين بخشي 

هاي بسيار ارزشمند زيادي درباره ترجمه و  ف است. و كتابعلوم تصو ،ترمعروف
به  ،ها در سطح عامه هاي ابن عربي و يا مولوي موجود است و اين تفسير و ارائه انديشه

من راجع به  :گفت جايي مي درسطح مبتذل آن ارائه شده است. خود ويليام چيتيك 
چون رقص در آن  ،گفت كه به تصوف علاقه دارم  خانمي ،كردم تصوف صحبت مي

هاي  دراويش تركيه بود. يكي از جاذبهرقص  ،شناخت محوريت دارد. آن تصوفي كه مي
رقصند. طبيعي است كه از اين  و ميرفته مولوي در قونيه به توريستي اين است كه 

  توان انتظار داشت. بيشتر از اين نمي دسته افراد
يا عرضه ما  ؛ضه استعر شكلنكته كليدي در عرضه، هم در اصل عرضه و هم 

هاي شهيد مطهري به نحو نادرستي  نكرديم و يا خيلي بد عرضه كرديم. خيلي از كتاب
اي و آشنا به معارف  ها را يك مترجم حرفه اگر اين .ترجمه شده كه هيچ جذابيتي ندارد

بندي  و بسته يظاهر شكلتوانست بسيار تاثيرگذارتر باشد.  مي ،كرد ترجمه مي  اسلامي
زند. اول  تجارت حرف اول را ميو كتاب، اقتصاد امر در هم اهميت بالايي دارد. كتاب 
بعد محتوا را. صرف حق بودن حرف براي پذيرش كافي  ،كنند بندي را نگاه مي بسته

د. اگر باطل در جامه رنيست براي پذيرش بايد اين حق را در جامه زيبايي عرضه ك
تاثير اوليه و پذيرش اوليه انسان از طريق  چون ؛قابل پذيرش تر است شود،زيبا عرضه 

  .تر استتاثيرگذار ،عرضه جذاب البته متناسب با هر مقوله ،حس و چشم است. بنابراين
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از فلسفه  ،م، براي مقابله با موج الحادگريكليساي كاتوليك ر ظاهراً  سوال:
ز اين فرصت توانيم ا واقعيت داشته باشد آيا ميموضوع اگر اين  .كند پشتيباني مي

  موجود بهره ببريم؟ 
و دانشگاه  ندكاتوليك ميلياردها دلار كتاب چاپ ككليساي اگر  دكتر فنايي:

ها  همه آن ،كند يك كشيش جنايتي ميوقتي تاسيس كند و هزار نفر را جذب خدا كند، 
مردم را ، دهند ها در مدارس كودكان انجام مي اين افتضاحاتي كه اين. دسازرا پايمال مي

علل گرايش به «اين را شهيد مطهري در كتاب  .دهد ديني سوق مي به سوي الحاد و بي
و من هم آنجا ديدم. با كساني برخورد كردم كه علت گريز از دين اند  گفته »گري مادي

سال  همههاي كلاني كه كليسا  دانستند. يكي از بودجه را رفتار آن كشيشان كليسا مي
ها به افراد قرباني خودشان  كه بابت تجاوزها و تعدي هايي است جريمه ،كند خرج مي

   كنند. پرداخت مي
 يتفكر كليسا ،اولكليساي كاتوليك به چند دليل موفق نخواهد شد:  ،بنابراين

روشنفكران  آن وجود دارد. لذا كاتوليك  عقلاني نيست و يك سستي در اصل بنياد
و پيشينه تاريخ  ،دوم. كنند ميروند هرچند عوام را خيلي خوب جذب  زيربار اين نمي

هاي كاذب و  اين وضعيت زمينه پيدايش معنويت .عملكرد فعلي و آينده دنيا ،سومآن و 
امكانات ما قابل مقايسه گرچه هاي دروغين را فراهم كرده است.  سوق به جعل معنويت

  توانيم از آن استفاده كنيم. ولي زمينه بسيار خوبي داريم كه مي ،با كليسا نيست
موضوع علم و دين  ،تواند كليسا اثرگذار باشد از مواردي كه مي دكتر ميري:

است.اين موضوع از موارد استثنايي است كه دانشمندان كاتوليك توانستند در حوزه علم 
ها سالهاي سال در علوم  و دين حضور جدي و اساسي داشته باشند. بعضي از اين

و به اند  هاي نظري وارد شده و در حوزهاند  و زحمت كشيدهاند  تجربي درس خوانده
اين هم از  جزو افراد نمونه هستند. ،هاي علم و دين رسد كه در بعضي از زمينه نظر مي
هاي جدي است كه ما بايد در خصوص علم و دين پيگيري كنيم و از آن  خلاء
ما كه در فلسفه و دين   هاي پيشرفته اسلامي توانيم با نظريه هايي است كه مي حوزه

در  ،هيچ توجهي به آن نشده است ،وجود دارد با قوت وارد شويم. در داخل كشور
  هاي فراواني داريم. حالي كه به يقين در اين خصوص ظرفيت
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 ؛داندان، و هم فيزيكهايي داريم كه هم كشيش اند، هم شيمي كشيش دكتر فنايي:
كنيم  سازي علوم بحث مي ميتر هستند. يكي از كارهايي كه ما در اسلا ها خيلي موفق اين

اين است كه يك عالم ديني داشته باشيم كه تخصصي فني هم داشته باشد. ضمن اين 
ها آشنايي با چند زبان  ها قوي است و بسياري از كشيش كه نظام تعليم و تربيت آن

گردد كه در دوران كودكي و مي ها بر تعليم و تربيت آن طول دورهاين به  .خارجي دارند
كند. ما چند نفر  ها را زياد مي گيرند. اين خيلي توانايي آن ها را ياد مي اين زبان ،يتطفول

  زند.  ها صدمه مي عالم دين داريم كه چند زبان بلد باشند؟ اين
 ، وليها فراوان است زمينه،  متاسفانه اساتيد ما زبان بلد نيستند. در كشورهاي اسلامي

كه استاد به اينجا  درخواست داشتندونزي سال گذشته از اند دست ما خالي است.
  تدريس كند.   ما فلسفه اسلامي تا برايبفرستيد 

هاي موجود براي تاثيرگذاري تنها به  ها و فرصت در خصوص زمينه دكتر ميري:
كه  ـاندونزي   كه براي تاسيس كالج اسلامي 1381كنم. در سال  يك نمونه اشاره مي

به  ـدر مقطع كارشناسي ارشد همراه بود  سفه اسلامي اندازي رشته فل شروع آن با راه
است  1هاي آن كشور كه وابسته به سازمان محمديه جاكارتا رفتم، رئيس يكي از دانشگاه

دارد، از ما درخواست كرد كه يك شعبه كالج را   و تعداد بسيار زيادي عضو هيات علمي
  اعضاي هيات علمي ي تماميدر استان آنان داير كنيم و يك دوره كارشناسي ارشد برا

 آنها برگزار كنيم، اما به دليل كمبود استاد زباندان و مسلط، اين كار عملي نشد. اين در
حالي بود كه ما هنوز كالج را در آن زمان داير نكرده بوديم. بعدها كه دوره فعال شد و 

بل توجهي ها گسترش پيدا كرد و دانشجويان بعضا فارغ التحصيل شدند، تعداد قا رشته
هاي معتبر به كالج رسيد كه همچنان به دليل كمبودهاي  درخواست از سوي دانشگاه

  فوق، امكان عملي شدن آن فراهم نگرديد.
  
  

                                                 
است كه بيست تا سي ميليون عضو دارد و يكصد و پنجاه  سازمان محمديه پس از نهضت العلما دومين سازمان بزرگ اسلامي 1

 دانشگاه در سرتاسر اندونزي دارد و در عرصه فرهنگ و سياست در اين كشور بسيار تاثيرگزار است.



 

 

               
ماره  ॷ۴-   

تان    ീযห
 

١٣٨٩  
-      

ش
پژوه

 
هاي منطقه
 

اي

162  


